
ماشين توى حياط، كنار باغچه ايستاد. پونه و پيمان 
با ديدن حياط خانه ي پدربزرگ از خوش حالي 

دست زدند و هورا كشيدند.
يادداشت كرد:  پيمان ســريع توى دفترچه اش 
«رســيدن به خانه ي پدربزرگ در ســاعت 4 

بعدازظهر.»
پدربزرگ و مادربزرگ به استقبالشــان آمدند. 
بچّه ها دويدند توي بغلشان. پدربزرگ همه را به 

داخل خانه دعوت كرد.
مادربزرگ از ســماور كنار اتاق براى همه چاى 
ريخت. عطر چاي كوهى مخصوص مادربزرگ 
توى خانه پيچيده بود. پدر نفس عميقى كشيد و 

گفت: «به به! چاى با عطر محلّى!»
پونه گفــت: «نان فطير* هم داريــد؟ از همان  

نان هايي كه هميشه درست مى كنيد.»
پدربزرگ خنديد و گفت: «بله كه داريم!»

بعد رفت و يك سينى پر از نان فطير آورد. پونه 

ماشين توى حياط، كنار باغچه ايستاد. پونه و پيمان 
با ديدن حياط خانه ي پدربزرگ از خوش حالي 

دست زدند و هورا كشيدند.
يادداشت كرد:  پيمان ســريع توى دفترچه اش 
«رســيدن به خانه ي پدربزرگ در ســاعت 4

بعدازظهر.»
پدربزرگ و مادربزرگ به استقبالشــان آمدند. 
بچّه ها دويدند توي بغلشان. پدربزرگ همه را به 

داخل خانه دعوت كرد.
مادربزرگ از ســماور كنار اتاق براى همه چاى 
ريخت. عطر چاي كوهى مخصوص مادربزرگ 
توى خانه پيچيده بود. پدر نفس عميقى كشيد و 

گفت: «به به! چاى با عطر محلّى!»
پونه گفــت: «نان فطير* هم داريــد؟ از همان  

نان هايي كه هميشه درست مى كنيد.»
پدربزرگ خنديد و گفت: «بله كه داريم!»

بعد رفت و يك سينى پر از نان فطير آورد. پونه 

محتواي اين داســتان از كتاب هاي درسى پايه ى دوّم و سوّم 

دبستان و به طور كاربردى ارائه شده  است؛

پايه ي ســوّم: الگويابى چهاررقمى، گروه موادّ غذايى، تقارن 

دوطرفه، ســاعت در بعدازظهــر، آيه ى صلــوات، الگويابى 

دورقمى، درس سوّم اجتماعي: نقاط قوّت و توانايى ها.

پايه ي دوّم: الگويابى.

چگونگي خواندن نماز جماعت را براي 
پيمان  بنويس.

پيمان مشغول خوردن نان ها شدند.
مادر تشــكّر كرد و گفت: «پونه و پيمان عاشق 
اين نان ها هستند. توى شــهر از اين نان ها پيدا 

نمى شود.»
پدربزرگ لبخنــدى زد و گفت: «نوش جانتان. 
چاى و نانتان را بخوريد و كمى استراحت كنيد. 

من براى نماز به مسجد مى روم.»
پيمان گفت: «مى شود من هم با شما بيايم؟»

پدر بلند شد و گفت: «من هم مى آيم.»
پيمان توى دفترچه اش نوشت: «شب اوّل، رفتن به 

مسجد با آقاجون.»
صداى اذان از گلدسته هاى مسجد بلند شد. پيمان 
كنار پدر در صف نماز جماعت ايستاد. پدر گفته 
بود نماز جماعت هم مثل نماز معمولى اســت، 

فقط ...

*نان فطير نوعي نان دايره اي شكل كوچك 
اســت. كه به صورت ســاده و مغزدار پخت 

مي شود. 

دانش آموز عزيز، مى توانى  از 

معلّمت بخواهى اين قســمت را در 

كلاس، با بقيّه ى هم كلاســى هايت 

انجام دهيد.

 معصومه ربيعى و حديثه كريمى

 تصويرگر: زينب شُبَّر
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بعد از تمام شدن نماز، پدر و پدربزرگ جلو رفتند 
تا با پيش نماز مسجد سلام و احوال پرسي كنند. 
پدربزرگ، حاج  آقا حسنى (پيش نمـاز مسجد) 
را خوب مى شناخت. هميشه مى گفت: «حاج  آقا 
حســنى مرد مؤمن و مهربانى است و به خاطر 
اخلاق و رفتار خوب او، بچّه ها زياد به مســجد 

مى آيند.»
حاج  آقا حســنى بعد از سلام و احوال پرسي از 
پدربزرگ پرسيد كه آيا براى جشن فردا خانواده 

را دعوت كرده است؟
پدربزرگ هم گفت: «بله.»

پيمان گفــت: «من و خواهرم هم مى خواهيم در 
روز جشن، شكلات پخش كنيم.»

حاج آقا با لبخندى گفت: «خيلى هم عالى!»
همان موقع يك نفر جلو آمد و سلام كرد. حاج 
آقــا در جواب او گفت: «مــن دارم موضوع را 

پيگيرى مى كنم.»
بعــد رو كرد به پدر و گفت: «آقاى فرّخى معلّم 
مدرسه ي روستا هستند، تصميم دارند كتابخانه ي 
مدرسه ي روستا را نوســازى كنند. براى تأمين 
هزينــه ي كتاب ها و وســايل لازم، از ما كمك 

خواسته اند.»
پيمان دوست داشــت مدرسه ي  روستا را ببيند. 
يــادش افتاد خودش و پونه هم گاهى با مادر از 

روي گوشى كتاب مى خوانند.   
با خودش گفت: «اصلاً چرا كتابخانه؟ الان ديگر 
بيشتر خانواده ها تلفن هوشمند دارند و كلّى كتاب 
و قصّه در اينترنت هست. استفاده از آن ها هزينه ي 

زيادى هم ندارد.»

از فكر خودش خوشش آمد! بلند گفت: «من يك 
پيشنهاد خوب دارم!»

حاج آقا گفت: «چه خوب پسرم. پيشنهادت را 
بگو.»

پيمان گفت: «من و خواهرم هر موقع وقت داشته 
باشيم، با مادرمان از روي گوشي قصّه مى خوانيم. 
تازه، برنامه هاي كتاب صوتي و سى دى هاى قصّه 
هم هستند كه ما گاهى وقت ها توى ماشين به آن ها 
گوش مي دهيم. اگر شما هم از اين برنامه ها براى 

مدرسه اســتفاده كنيد، ديگر نيازى به كتابخانه 
نيست.»

حاج آقا لبخندى زد و به آقاى فرّخى نگاه كرد. 
آقاى فرّخى گفت: «چه فكر خوبى كردى پسرم. 
ولى بگذار بعد از تمام شدن صحبتمان با حاج آقا، 
در مورد كتابخانه ي واقعى و كتابخانه ي مجازى با 

هم صحبت كنيم.»
پيمان قبول كرد و منتظر نشست. كنجكاو بود بداند 
آقاى فرّخى مى خواهد چه بگويد. دفترچه اش را 
از توى جيبش درآورد و نوشت: «صحبت با آقاى 

فرّخى، معلّم روستا، در مورد كتابخانه.»

بعد از تمام شدن نماز، پدر و پدربزرگ جلو رفتند 
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حاج  آقا حســنى بعد از سلام و احوال پرسي از 
پدربزرگ پرسيد كه آيا براى جشن فردا خانواده 

را دعوت كرده است؟
پدربزرگ هم گفت: «بله.»

پيمان گفــت: «من و خواهرم هم مى خواهيم در 
روز جشن، شكلات پخش كنيم.»

حاج آقا با لبخندى گفت: «خيلى هم عالى!»
همان موقع يك نفر جلو آمد و سلام كرد. حاج 
آقــا در جواب او گفت: «مــن دارم موضوع را 
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مدرسه ي روستا هستند، تصميم دارند كتابخانه ي 
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پيمان دوست داشــت مدرسه ي  روستا را ببيند. 
يــادش افتاد خودش و پونه هم گاهى با مادر از 

روي گوشى كتاب مى خوانند.   
با خودش گفت: «اصلاً چرا كتابخانه؟ الان ديگر 
بيشتر خانواده ها تلفن هوشمند دارند و كلّى كتاب 
و قصّه در اينترنت هست. استفاده از آن ها هزينه ي 

زيادى هم ندارد.»

از فكر خودش خوشش آمد! بلند گفت: «من يك 
پيشنهاد خوب دارم!»

حاج آقا گفت: «چه خوب پسرم. پيشنهادت را 
بگو.»

پيمان گفت: «من و خواهرم هر موقع وقت داشته 
باشيم، با مادرمان از روي گوشي قصّه مى خوانيم. 
تازه، برنامه هاي كتاب صوتي و سى دى هاى قصّه 
هم هستند كه ما گاهى وقت ها توى ماشين به آن ها 
گوش مي دهيم. اگر شما هم از اين برنامه ها براى 

مدرسه اســتفاده كنيد، ديگر نيازى به كتابخانه 
نيست.»

حاج آقا لبخندى زد و به آقاى فرّخى نگاه كرد. 
آقاى فرّخى گفت: «چه فكر خوبى كردى پسرم. 
ولى بگذار بعد از تمام شدن صحبتمان با حاج آقا، 
در مورد كتابخانه ي واقعى و كتابخانه ي مجازى با 

هم صحبت كنيم.»
پيمان قبول كرد و منتظر نشست. كنجكاو بود بداند 
آقاى فرّخى مى خواهد چه بگويد. دفترچه اش را 
از توى جيبش درآورد و نوشت: «صحبت با آقاى 

فرّخى، معلّم روستا، در مورد كتابخانه.»
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       نگاه كردن طولانى مدّت به صفحه ي تلفن همراه، چشم
 را خسته مى كند. 

      امواج تلفن همراه ممكن است به مغز آسيب برسانند.
       هنــگام مطالعــه با تلفن همراه، ممكن اســت زنگ ها، 

پونـه و پيمـان تصميـم گرفتند براى روز جشـن تولـّد پيامبر 
عزيزمـان(ص) و امـام صـادق (ع) شـكلات تهيّـه كننـد. بـه 
هميـن دليل، بايـد تعداد نمازگزاران مسـجد را مي شـمردند. 
پيمان گفت: «من ديشـب در مسـجد ديـدم در هر صف نماز، 

جـاى 11 نمازگزار مشـخّص شـده اسـت.» 
اگر در قسمت خانم ها و آقايان 9 صف وجود داشته باشد، به 

پونه و پيمان كمك كنيد تعداد نمازگزاران را درست حساب

كنند تا تعداد شكلات هايي كه مي خرند، درست باشد. 
11,22,....,....,....,....,....,....,.....

راستى، اگر قيمت هر بســته ى 11 تايى شكلات، 8000 ريال 
باشد، پيمان و پونه چند تومان بايد به آقاى فروشنده بدهند؟

8000 ريال = ............. تومان 

  كتاب هاى الكترونيك خوبى هاى 
            زيادى دارند. از جمله اينكه:

      هزينه ي تهيّه ي آن ها نســبت بــه كتاب كاغذى كمتر 
است.

      به راحتى در دسترس قرار مي گيرند و وزني ندارند.
       از آســيب هايى مثل پاره شــدن و خيس شدن در امان 

هستند.
       جايى را اشغال نمى كنند؛ ما مى توانيم بدون اينكه نگران 
پر شدن قفســه هاي كتابخانه  مان باشيم، كتاب هاى جديد 

تهيّه كنيم.

4

 امّا كتاب هاى الكترونيك خيلى هم بى عيب نيستند. 

1

2
3

و برنامه هــاي كاربردي مجازى ديگر حواســمان را پرت 
كنند و نتوانيم خوب تمركز كنيم. 

      حتماً بايد حواســمان به ميــزان برق لازم براى باطرى 
تلفن همراه  باشد!

براى همين است كه كتاب هاى 
كاغذى همچنان طرفداران 

خودشان را دارند.

كتاب هاى كاغذى عيب هاي كتاب هاي الكترونيك را كه 
ندارند هيچ، بلكه خوبى هاى ديگرى هم دارند:

       مى توانيم آن ها را به دوستانمان هديه بدهيم.
       وقتــى ديگــران كتابى را در دســت مــا مى بينند، به 
خواندن آن علاقه مند مى شــوند؛ اين طــورى آن ها هم به 

كتاب خواندن تشويق مي شوند.
       بعضــى كتاب هــا فقط نوع كاغذى دارند ونســخه ي 

الكترونيك ندارند.
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به نظر مى رسد، كتاب هاى كاغذى و الكترونيك هر كدام 
خوبي ها و بدي هاي مخصوص خودشان را دارند. 
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همه عاشق نان هاي فطير مادرجان هستند! 
پيمان گفت: «ما توى اين دفتر همه چيز را حساب 
و كتاب كرديم. اگر مادرجــان قبول كند كه نان 
محلّي فطير زيادتري بپزد، مى توانيم نان ها را توى 
ه با اجـازه ي مدير).  ّـ مدرسه هايمان بفروشيم (البت
اين طورى مى توانيم پولــش را براى كامل كردن 

كتابخانه كنار بگذاريم.
مادر گفت: «درست نيست مادرجان را اين قدر توى 

زحمت بيندازيم.»
پيمان و پونه به هم نگاه كردند. پونه گفت: «خب به 

مادرجان هم سود زحمتش را مى دهيم.»
مادربزرگ گفت: «نه مادر، من سودم را بعداً از خدا 

مى گيرم. چى بهتر از اين كار خِير؟»
پدربزرگ لبخندى زد و گفت: «خدا خيرت بدهد 
خانم! ما همگى كمك مى كنيم تا شما زياد خسته 

نشوى.»
پيمان و پونه از خوش حالى هورا كشيدند.

پيمان سريع توى دفترچه اش يادداشت كرد: «جلسه 
موفقيت آميز بود. مأموريتّ انجام شد.»

شــب، بوى آبگوشــت توى خانه پيچيده بود. 
آبگوشت مرزه با دست پخت عالى مادربزرگ. 

مادربزرگ نان ها را با لبخند توى سفره گذاشت. 
پيمان گفت: «نمى شود از اين غذاهاى خوش مزه با 

خودمان به تهران ببريم؟»
مادربزرگ خنديد. پدربزرگ درحالي كه خواهر 
كوچولو را بغل كرده بود، با يك سبد سبزى تازه، 
از حياط به داخل اتــاق آمد. پدر هم آمد و يك 

بطرى دوغ سر سفره گذاشت.
****

سفره كه جمع شد،دوباره همگى دور هم نشستند. 
پونه و پيمان يك دفتر و مداد جلوى خودشــان 
گذاشته بودند و با هم چيزهايى مى نوشتند و پچ پچ 
مى كردند. بعــد از مدّتى، پونه يك ورق كاغذ را 
توى دستش بالا گرفت و گفت: «همه گوش كنيد! 

ما يك خبر مهم داريم!»
پيمان دستش را شبيه صدا بر(ميكروفون) جلوى 
دهانش گرفت. گلويــش را صاف كرد و گفت: 
«من و پونه يك تصميم مهم گرفته ايم. البتهّ پيشنهاد 

اصلى اش از من بود!»
پونه اخم كرد. پيمان گفت: « نه ببخشــيد، با هم 
تصميم گرفتيم. قرار است در آماده كردن كتابخانه 

به آقاي فرّخي كمك كنيم.» 
پونه گفت: «با هم برنامه ريزي كرديم.»

پيمان حالت سخنران ها را به خودش گرفت. بعد 
ادامــه داد: «مى دانيد كه نان هاى خانگى مادرجان 
حرف ندارند.مــا هر وقت از اين نان ها با خودمان 
به مدرسه مى بريم،   همه ي بچّه ها مى ريزند سرمان! 
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پيمان ياد كاشــى شكسته ى محراب مسجد افتاد. او كه 
دوست داشــت در روز جشن ميلاد پيامبر(ص) و امام 
صادق(ع) همه چيز زيبا باشد، دست به كار شد تا نيمه ي 
ديگر كاشى را كامل كند. شما هم به پيمان كمك كنيد و 

در زيبا كردن مسجد شريك باشيد.

اين مقدارموّاد اوّليهّ براي يك بسته فطير 3 عددي كافي است.
حالا شما به پونه و پيمان كمك كنيد تا قيمت تمام شده ي هر بسته 

را حساب كنند.

اگر از هر بسته، 1000 تومان سود به دست بياورند، 
در فروش 9 بسته فطير چقدر سود مي كنند؟

1000,2000 , ..... ,..... , ..... , ....., ..... , ..... , .....

گر شما  راســتی بچّه ها! ا

جای پونه یــا פیمان بودید، 

چــه راهی برای کامل  کردن 

بخشــی از کتابخانه ی روستا 

می دادید؟ פیشنهاد 
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پيمان و پونه دوست داشتند بدانند موادّ مصرفى تهيهّ ي نان هايي 
كه قرار است در مدرسه بفروشند، از كدام گروه هاى غذايى 

است.
پيمان گفت: «شير كه جزو پروتئين هاست.»

 به نظر شما بقيهّ ى موادّ نان فطير در كدام گروه هاي موادّ غذايى 
قرار مي گيرند؟

شكر ............ آرد ............... روغن مايع ....... تخم مرغ ............



ظهر روز بعد، مادر به كارت دعوت مسجد نگاهى 
انداخت و گفت: «بچّه ها زود آماده شويد. روى 

كارت نوشته شده «شروع مراسم: ساعت14.»
 پونه گفت: «جشــن تا كى هست؟» مادر جواب 

داد: «احتمالاً دو ساعت طول مي كشد.»
پيمان توى دفترچه اش يادداشــت كرد: «جشن 

مسجد براى تولدّ پيامبر(ص)، ساعت14.»

پونه پيراهن گل گلى قرمزش را پوشيد و توى اتاق 
آمد. روسرى خال خال زرد و سفيدش را گره زد و 

گفت: «من آماده ام.»
دم در، همــه آماده ي رفتن بودند كه پيمان با دو تا 
كيسه شكلات خودش را به آن ها رساند. يكي از 
كيسه ها را به دست پونه داد. بعد توى دفترچه اش 
نوشت: «پخش  شكلات در مسجد به مناسبت تولدّ 

پيامبر خدا(ص).»
مسجد با چراغ و پرچم هاى رنگى تزئين شده بود. 

ســبدهاى گل محمّدي و مريم كنار منبر بودند. 
خادم مسجد توى دست مهمانان گلاب مى ريخت. 
بوى گل و گلاب توى مسجد پيچيده بود. پيمان 
با خوش حالى كنار پدر نشســت. گروه تواشيح 
روبه روى مردم ايســتادند و يك تواشيح به زبان 
عربى خواندند. پيمان از لحن و صدايشان خيلى 

خوشش آمد.
بعد حاج آقا حسنى روى منبر رفت و گفت: «يك 

مسابقه براى بچّه هاى گل توى مسجد داريم.»
بچّه ها با خوش حالى آماده شدند. حاج آقا پرسيد: 
«كى مى داند معنى اين آيه كه توى تعقيبات نماز 
مى خوانيم چيست؟ ان االله و ملائكته يصُلُّون على 
النبى يا ايَها الذين آمنو صلّو عليه و سلّمو تسليما.

را روی ســاعت مســجد نشان دهد. به פیمان کمک کن که ســاعت شــروع جشــن 

تو هم در این مسابقه شرکت کن و جواب را 
بنویس.
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يكى از بچّه ها دســت بلند كرد و گفت: «يعنى بر 
حضرت محمّد(ص) درود مى فرستيم.»

يكــى ديگر از بچّه ها گفــت: «يعنى بايد به حرف 
پيامبر(ص) گوش بدهيم.»

حاج آقا به هر دو نفر جايزه داد. بعد گفت: «فرض 
كنيد دوستى داريد كه خيلى به فكر ديگران است، 
اخلاق خوبى دارد، هميشه لبخند مى زند و مهربان 
است. تميز و منظّم است، و خلاصه از همه نظر نمونه 
اســت. آن وقت همه به او آفرين مى گويند. ديگران 
هم دوســت دارند مثل او باشند. پيامبر ما حضرت 
محمّد(ص) هم بين بندگان خداوند، نمونه هستند. 
براى همين، خدا و فرشــتگان دائم در حال درود 
فرستادن بر او هستند. خداوند به ما هم دستور داده 
است كه بر حضرت محمّد(ص) درود بفرستيم و به 

دستوراتش عمل كنيم.»
پيمان پرسيد: «چطور بايد بر حضرت محمّد (ص)

درود بفرستيم؟»
حاج آقا لبخندى زد و گفت: «با صلوات فرستادن!»

صداى صلوات توى مسجد پيچيد.
****

شب بود. مادر رختخواب ها را توى اتاق ها انداخت.
چــراغ اتاق را خاموش كرد و گفت: «زود بخوابيد. 

صبح زود مى خواهيم نان فطير درست كنيم.»
پيمان چراغ قوّه اش را روشن كرد و توى دفترچه اش 

نوشت: «درست كردن نان فطير.»
پونه يواش گفت: «كارهاى امروز را نوشتى؟»

پيمان گفت: «آره! هم جشن مسجد و هم پخش كردن 
شكلات ها را نوشتم.»

پونه گفت: «پخش كردن شكلات  خيلى خوب بود. 
خانم ها كلّى دعايم كردند.»

پدر عزيزم مرا به نام جدّم پيامبر(ص)، محمّد ناميد. شما بيشتر 
مرا به نام مهدى ،كه لقب من است، مى شناسيد. 

معنى صلوات را بنويس.
جواب سؤال 1 صفحه ي 17 د وَ آلِ محمّد  الَلهّمَ صَلّّ عَلى مُحَمَّ

(و عجّل فرَجَهم)
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صبح پونه چشم هايش را باز كرد. سر و صدايى از 
توى حياط شــنيد. چشم هايش را ماليد و بلند شد. 
تــوى حياط آمد و مادربزرگ را ديد كه مشــغول 
درست كردن فطير است. بوى نان تازه همه جا پيچيده 
بود. مادر داشــت خميرها را ورز مى داد. پدربزرگ 
نان هاى پخته شــده را از داخل تنور درمى آورد و 
در بقچه مى گذاشــت. پونه كنار مادربزرگ نشست 
و مشــغول نان خوردن شــد. پيمان از راه رسيد و 
باخوش حالى گفت: «آخ جون! تنــور و نان فطير! 
توى دفترچه اش يادداشت كرد: «پختن نان فطير با 

همكارى هم. ساعت 7 صبح» 
 پدر بقچه هاى نان را روى هم گذاشــت و گفت: 
«هرچقــدر نان مى خواهيد، همين جــا بخوريد. به 
مدرسه ها كه ببريم ديگر چيـزى گيرتان نمى آيد! عصر 

بايد حركت كنيم تا  نان ها خراب نشوند.»

پونه گفت: «همه مى خرنــد. حتىّ معلّم هايمان هم 
دوست دارند.»

پيمان دويد كنار تنور و گفــت: «جابه جا كردن و 
بسته بندى نان ها با من.»

پونه هم دويد كنار مادر و گفت: «من هم مى خواهم 
خميربازى كنم!»

مادر خنديد و گفت: «دارم خميرها را ورز مى دهم 
كه آماده ي پختن بشوند.»

پونه گفت: «من هم ورز مى دهم!»
مادر گفت: «اول برو دست هايت را بشور، بعد بيا كه 

حالاحالاها بايد ورز بدهيم!»
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چه موادّي لازم داريم؟

چانه ي نان (يك عدد)
شير (دوسوّم ليوان)
تخم مرغ (يك عدد)

شكر (هشت قاشق غذاخوري)

زرده ي تخم مرغ (يك عدد)
زعفران (به مقدار دلخواه)

كنجد (به مقدار دلخواه)
شكر (يك قاشق غذاخوري) چطور درست كنيم؟

روش پخت نان روش پخت نان 

فطير را
 اينجا ببين.
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خريده ايم،  نانوايي  از  كه  را  نان  چانه ي  ابتدا 
و  و شير مخلوط مي كنيم  و شكر  تخم مرغ  با 
اينكه  از  بعد  مي دهيم.  ورز  به آرامى  دست  با 
مواد كاملاً با هم مخلوط شدند و خمير درست 
شـد، روي خمـير را با كيـسه ي پلاستيـكي 
مي پوشانيم و روي كيسه هم پارچه مي كشيم. 
اجازه مي دهيم خمير به مدت يك ساعت در 

دماي اتاق استراحت كند (بماند).
بعد از يك ساعت پوشش خمير را برمي داريم. 
قسمت هاي  به  را  آن  است.  كرده  پف   خمير 
كوچك تقسيم مي كنيم و رويشان را با زردة 
شده  مخلوط  زعفران  و  شكر  با  كه  تخم مرغ 
هم  كنجد  آن ها  روي  مي كنيم.  تزئين  است، 
مي ريزيم و آن ها را در تابه مي گذاريم. دوباره 
مدت  به  داده ايم،  قرار  تابه  در  كه  به خميري 

45 دقيقه استراحت مي دهيم.
روي  را  تابه  و  مي گذاريم  را  تابه  درِ  آخر،  در 
قرار مي دهيم. در طول مدّت  گاز  شعله ي كم 
نيم ساعت نان هاي ما به طور كامل ترد و پخته 

مي شوند.
نوش جان

موادّ لازم براي روي فطير:



پيمان كه تازه خواندن ساعت بعدازظهر را ياد گرفته بود، تصميم گرفت با 
پونه يك بازى ساعتى انجام بدهد.

قرار شد پونه چند ساعت را نمايش بدهد و پيمان در خانه هاى خالى، ساعت 
در بعدظهر را بنويسد.

شما هم مثل پيمان و پونه اين بازى را در خانه انجام دهيد و مستطيل ها را پرُ كنيد.

پيمان خانه ى شماره ى 3 را انتخاب كرد و از پونه خواست سه تا سه تا بشمارد و شروع به پريدن 
از روى خانه ها كند.

پونه كه الگويابى عددى را تازه در مدرسه ياد گرفته بود، كمى به كمك نياز داشت تا به درستى 
خانه  هايى را كه بايد از رويش بپرد حساب كند.

شما به پونه كمك كنيد و خانه هاى بعدى را كه بايد رويشان بپرد مشخّص كنيد. 
آخرين خانه اى كه پونه روى آن مى پرد، چه شماره اى دارد؟

نوبت بازى پيشنهادى پونه رسيد. پيمان و پونه به حياط رفتند 
و پونه با گچ روى زمين يك جدول شبيه مار و پلهّ كشيد. بعد 

به پيمان گفت: «يك عدد از 1 تا 5 بگو و يكى از اين خانه ها را  
انتخاب كن تا من روى آن بپّرم و طبق الگويي كه تو مي گويى، 

شروع به پريدن از روى خانه ها كنم.»
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چانه ي نان (يك عدد)
شير (دوسوّم ليوان)
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شكر (هشت قاشق غذاخوري)
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 پاسخ سؤال 1 صفحه ي 17

پدر همه ي ساك ها را پشت ماشين جا داد. بقچه ي 
نان را هم روى ساك ها گذاشت. مادربزرگ همه را 
از زير قرآن رد كرد. بعد از خداحافظي، پدربزرگ 
پشت سر ماشــين آب ريخت. پونه از پشت شيشه 
براى مادربزرگ و پدربزرگ دست تكان داد. پيمان 
توى دفترچه اش نوشــت: «حركت به سمت خانه، 

چهار بعدازظهر، يعنى ساعت16.»
مادر نگاهى به دفترچه انداخت و گفت: «جريان اين 

دفترچه چيست؟!»
پيمان خنديد و گفت: «خاطرات سفرمان را مى نويسم 
كه يادم نرود. آخر با دوستانم قرار گذاشته ايم هركسي 

خاطرات سفرش را بنويسد و بعد تعريف كند.»

مادر گفت: «خاطره خوب اســت. مى توانى براى 
دوستانت هديه هم ببرى.»

پيمان گفت: «چه فكر خوبى! ولى چه هديه اي؟»
پونه گفت: «خب كاردستى درست كن.»

مادر لبخنــدى زد و گفت: «آفرين! پونه راســت 
مى گويد.»

پيمــان كمى فكر كرد. گفت: «دوســت دارم يك 
كاردستى برايشان درست كنم كه شبيه آدمك باشد 
و خوبي هاي هر كدامشان را كنار آن بنويسم، ولى 

بلد نيستم.»
مادر به پيمان قول داد وقتي به خانه رسيدند، ساخت 

آدمك را به او ياد بدهد.  
 

١١

١ مهــر  ٤٠٢  
١٤

مادر عزيز من نام هاى گوناگونى داشت. گاهى به او «نرجس»، 
گاهى «سوسن»، گاهى «مريم» و گاهى «ريحانه» (كه همه ي آن ها 
قول  به  يا  «نرجس»  بين،  اين  در  نام گلي هستند) مى گفتند. 

ايرانى ها «نرگس» مشهورتر از بقيّه است.


